سخن سردبیر

ابعاد اجتماعی پنهان و آشکار جنگ نرم
حوزه و محدوده‌ای که در جنگ نرم به‌عنوان "مسائل اجتماعی" مورد توجه قرار می‌گیرد، به مراتب وسیع‌تر و نامحدودتر از گستره‌ای است که در خصوص "انحرافات اجتماعی" مدنظر قرار گرفته است. در جنگ نرم از مسائل اجتماعی تعاریف متعددی ارائه شده است برای نمونه: «مسئله اجتماعی موقعیتی است که بیشتر مردم آن را نامطلوب تلقی می‌کنند و بر زندگی بسیاری در فرایند کنش اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم اثر می‌گذارد و بیشتر مردم آن را احساس می‌کنند و درخواست حل آن را دارند.» در تعریف یاد شده نکاتی قابل بررسی است. از جمله این نکات "مردم" است که به‌عنوان عامل تعیین مسئله در نظر گرفته می‌شود.
مردم با توجه به "سنجش پدید‌ه‌ها" و "واقعیت اجتماعی" در فرایند کنش و حساسیت نسبت به پدیده‌ها درخواست حل مسئله اجتماعی را می‌کنند. اگر مسائل یا مشکلاتی در فرایند کنش اجتماعی از سوی مردم به عنوان مسئله اجتماعی مورد توجه قرار نگیرد به طور طبیعی درخواست حل آن را نیز نمی‌کنند. برای نمونه پدیده بدحجابی یا رواج دین‌های نوظهور و نوپدید در شهرهای بزرگ مشاهده می‌شود، لیکن ممکن است میزان جرائم و هنجارشکنی اجتماعی در مناطق شهری و روستایی نیز‌ از یک حد معینی تجاوز کرده باشد؛ با وجود این، نمی‌دانیم کدام دسته از مسائل شیوع بیشتری یافته و کدام مسائل حساسیت بیشتری را در مردم مسلمان و انقلابی ایران برانگیخته است و به طور کلی از نظر مردم افزایش جنگ نرم دشمن چه ناهنجاری‌هایی را بیش از اندازه، شدت بخشیده است. اگر بخواهیم از پیامدهای جنگ نرم دشمن در جامعه خودمان مفهومی کامل و جامع ارائه دهیم نیازمند در نظر گرفتن معیارها و ملاک‌های متعددی هستیم که دیدگاه مردم تنها یکی از آنهاست. این شاخص، علاوه بر داشتن نقاط مثبت از نقاط ضعف نیز برخوردار است. در یک سرفصل کلی مسائل اجتماعی به دو بخش آشکار و پنهان تقسیم می‌شود. دیدگاه مردم بهترین شاخص در اولویت‌بندی و شناسایی مسائل اجتماعی ناشی از جنگ نرم دشمن در حوزة آشکار است، مسائلی همچون بدحجابی، فساد و فحشاء، بی‌بندوباری و ... از این قبیل به شمار می‌روند. اما دیدگاه مردم در مورد مسائل اجتماعی پنهان از ضعیف‌ترین دیدگاه‌ها محسوب می‌شود. به طور طبیعی در حوزه جنگ نرم پنهان دیدگاه‌های عمومی جامعه چندان دقیق و قابل تأمل نیست، چه آنکه در شناسایی و اولویت‌بندی آنها نمی‌توان از دیدگاه مردم استفاده کرد. این مسائل در اصل در پشت جنگ نرم آشکار دشمن نقش کلیدی و حساس‌تری را ایفا می کنند که شناسایی‌، تبیین، تفسیر، تحلیل و اولویت‌بندی آنها از عهده کارشناسان و متخصصان حوزه جنگ نرم برمی‌آید. مسائل اجتماعی و پیامدهای جنگ نرم پنهان دشمن در جامعه از نظر آماری کمتر از مسائل اجتماعی آشکار نیستند، اما از عمق بیشتری برخوردارند. در فهرست این نوع از جنگ نرم می‌توان به تغییر در باورها و ارزش‌های دینی، تغییر نگرش نسبت به ارزش‌های ملی و ایرانی، بحران هویت، ظهور دین‌های نوپدید، فرار مغزها و ... اشاره کرد. با توجه به وجود چنین مشکلی، کارشناسان جنگ نرم در نخستین اقدام دسته‌بندی جدیدی از مسائل اجتماعی ارائه می‌دهند. بر این اساس ابعاد جنگ نرم دشمن در بُعد اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شود: 1- مسائل اجتماعی ناشی از جنگ نرم دشمن در حوزه زیرساختی و بنیادی؛ و 2- جنگ نرم دشمن در حوزه روبنایی و نمادین. مسائل زیرساختی و بنیادی زمینه‌ساز پیدایش و رشد سایر مسائل اجتماعی است و کار شناسایی و اولویت‌بندی آنها بر عهده کارشناسان و متخصصان جنگ نرم است. این مسائل به دلیل خصوصیاتی که دارند قاعدتاً در طول سال‌های متمادی و به تدریج پدید می‌آیند و سال‌ها نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. برای کاهش آسیب‌های این نوع از مسائل اجتماعی باید برنامه‌ریزی صحیح و اصولی وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت نباید انتظار معجزه داشت تا خودبه خود رفع شوند. مسائلی همچون دگرگونی ارزش‌ها و باورهای دینی و ملی از این قبیل به شمار می‌روند. از سوی دیگر مسائل روبنایی و نمادین بیشتر به نوعی واکنش شبیه‌اند که نتیجه و ماحصل عملکرد ساختارها و نظام‌های ثابت به شمار می‌روند. بهترین شاخص برای شناسایی این نوع مسائل نگرش و افکار مردم است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ و مواجهة نزدیک، آنها از چند و چون آن با خبرند. ناهنجاری‌هایی همچون بدحجابی، فساد و فحشا، تغییر رنگ و شکل لباس، بی‌بندوباری و ... مسائلی‌اند که در سطح تودة مردم بیش از مسائل پیشین در نظر جلوه می‌کنند. مواجهه با این مسائل نیازمند حضور دو حوزه است: 1- حوزه نفوذ دولت؛ 2- حوزه ورود شهروندان. به طور طبیعی دولت و مردم هیچکدام نمی‌توانند به تنهایی بار سنگین معضلات را بر دوش بکشند. این مسئله امری بدیهی است که در تمام کشورهای دنیا به اثبات رسیده است. دولت باید با توجه به سوابق اقدامات خود در زمینة کاهش معضلات، حوزه نفوذ خود را در هر مسئله‌ای شناسایی و با توجه به آن به سرمایه‌گذاری و بسیج نیروها و امکانات خود اقدام کند.
از سوی دیگر شهروندان نیز باید ضمن اینکه خود را مسئول می‌دانند، حوزة ورود خود را نیز شناسایی کنند. سرانجام دولت در تعامل با مردم ضمن بر عهده گرفتن نقش خود به مقابله با جنگ نرم دشمن در حوزه زیربنایی و روبنایی اقدام کند. به‌کارگیری توان و قوه مردم، رکن اساسی در موفقیت طرح‌های مقابله با جنگ نرم دشمن است. همان‌طور که مقام معظم رهبری می‌فرمایند:
در اين جنگ نرم وظيفه مجموعه فرهنگي اين است که هنر را تمام عيار و با قالبي مناسب به ميدان آورد تا اثرگذار شود. «بيانات در ديدار اهل هنر (14 شهريور 1388)»
